
گروه خبر: تصویب طرح ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب‏الله در کابینه این 
کشور، داغ‏ترین پرونده سیاسی – امنیتی این روزهای لبنان را وارد مرحله جدیدی 
کرد. هیئت وزیران لبنان، طرح اجرایی ارائه شــده از سوی ارتش برای انحصار 
سلاح در دست نیروهای مسلح یا خلع سلاح حزب‏الله را تصویب و از آن استقبال 
کرد که با محکومیت این اقدام از سوی جریان‏های هوادار مقاومت روبه‌رو شد. 
جلســه هیئت دولت لبنان در حالی تشکیل شــد که وزیران وابسته به جنبش 
»امل« و »حزب‏الله« لبنان همراه با یکی از وزرای غیرحزبی شــیعه، به نشــانه 
اعتراض به بررسی این طرح جلسه را ترک کردند. خبرنگار شبکه خبری المنار 
گزارش داد که ترک جلسه از ســوی وزرای حزب‌الله و امل به دلیل اصرار دولت 
در مورد طرح ارتش برای آنچه انحصار سلاح نامیده می‏شود، انجام شده است. 

رسانه‏های لبنانی، جلسه روز جمعه را تنش‏آمیز خواندند.

تاکید بر خلع سلاح مقاومت و انتقاد از اسرائیل �
پــل مرقص، وزیر اطلاع‌رســانی لبنان، شــامگاه جمعــه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی، با اشاره به ارائه طرح انحصار سلاح در دست دولت توسط فرمانده 
ارتش لبنــان گفت: »دولت به توضیحات ژنــرال رودولف هیکل فرمانده ارتش 
درباره طرح انحصار ســاح در دســت دولت گوش داد و از این طرح اســتقبال 
کــرد. هیئت دولت تصمیم گرفت کــه محتوای طرح ارتــش و مباحث مربوط 
بــه آن محرمانه باقی بماند و فرماندهی ارتش نیز به‌صورت ماهانه گزارشــی از 
پیشرفت این طرح را به هیئت دولت ارائه دهد. لبنان بر تحقق امنیت و ثبات در 
مرز‏های جنوبی و گســترش حاکمیت دولت بر تمامی خاک خود با استفاده از 
قدرت درونی پایبند است و بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ به عنوان چارچوب قانونی 
تضمین‏کننــده حفاظت از حاکمیت لبنان و جلوگیری از تجــاوزات مکرر رژیم 

صهیونیستی تاکید می‏کند.«
او ادامه داد با بیان اینکه هرگونه پیشرفتی در اجرای مفاد سند آمریکایی به 
طرف‏های دیگر به‌ویژه اسرائیل، بستگی دارد، افزود: »دولت لبنان اهداف سند 
آمریکایی را تصویب کرد و لبنان طرح آن را آماده کرد، اما اسرائیل هیچ تعهدی 
نشان نداده است.« وزیر اطلاع‏رسانی لبنان با تاکید بر این که ارتش لبنان اجرای 
طرح گســترش حاکمیت دولت را بر اساس منابع موجود و محدود آغاز خواهد 
کرد، گفت: »ارتش حق دارد در اجرای طرح خود، بر اساس وضعیت عملیاتی، 
اختیار عمل داشته باشد و این ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.« 
پــس از این اعلامیه، یک منبع آمریکایــی در گفت‌وگویی اعلام کرد که موضع 

دولت لبنان نسبتاً مثبت بود و باید تا بررسی کامل این طرح منتظر ماند.

حزب‏الله واکنش به اقدام دولت را بررسی می‏کند �
محمد حیدر، وزیر کار وابســته به حزب‏الله، پیش از پایان جلســه کابینه به 
رســانه‏ها گفته بود هر تصمیمی که در غیاب وزرای شــیعه اتخاذ شود، باطل و 
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مرد جنگ یا صلح؟

گروه خبر: رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، نام 
وزارت دفاع این کشور را به وزارت جنگ تغییر داد. دونالد ترامپ که چندی پیش 
از این تصمیم خود خبر داده بود، با امضای این فرمان استفاده از عنوان وزارت 
جنگ در کنار وزارت دفاع را ابلاغ کرد. تغییر نام رسمی این وزارتخانه فقط با تائید 
کنگره قابل انجام است. در حال حاضر هیچ کشوری در جهان از عنوان وزارت 
جنگ به صورت رســمی اســتفاده نمی‏کند. ترامپ در حالی نام پنتاگون را به 
وزارت جنگ تغییر می‏دهد که همواره خود را رئیس‏جمهور صلح و پایان‏دهنده 

جنگ‏ها معرفی کرده و در پی نامزدی جایزه صلح نوبل نیز بوده است. 

پیام پیروزی بر دشمنان آمریکا �
ترامــپ که عصر روز جمعه به وقت محلی این فرمان اجرایی را امضا کرد،‏ 
دستور داد عنوان »وزارت جنگ« به‏عنوان نام دوم وزارت دفاع ایالات متحده 
آمریکا احیا شود. او پیش از امضا، در یک سخنرانی در دفتر خود که به صورت 
زنده پخش می‏شد، گفت: »به‏نظر من، این نام بسیار مناسب‏تر است، به‏ویژه 
با توجه به شرایط کنونی جهان. ما قوی‏ترین ارتش جهان را داریم. پیام تغییر 
نام وزارت دفاع به وزارت جنگ پیام پیروزی بر دشــمنان است. آمریکا بسیار 

قدرتمند است، قدرتمندتر از آنچه دیگران بتوانند واقعاً درک کنند.«
او پــس از امضای این فرمان بار دیگر به موضوع حمله علیه تاسیســات 
هسته‏ای ایران پرداخت و گفت: »فرماندهی عملیات علیه جمهوری اسلامی 
موفق و بدون نقص بود و این عملیات فراتر از یک حمله بود.این حمله کاملًا 
بدون نقص و همانطور که شرکت سازنده بمب‏افکن بی‏۲ بیان کرد، بدون حتی 
کوچکترین ایرادی انجام شد.« او همچنین در این سخنرانی مدعی شد که 
توانســته اســت هفت جنگ را تمام کند و در حال تلاش برای پایان دادن به 

جنگ روسیه در اوکراین است.
پیت هگســت، وزیر دفــاع آمریکا که در زمان امضای ایــن فرمان در اتاق 
بیضی‏شکل حضور داشت نیز گفت: »این فقط یک تغییر نام ظاهری نیست 
بلکه بازگشت و بازگرداندن آن چیزی است که ترامپ آن را هدایت کرد؛ بازگشت 

روحیه جنگجویی و پیروزی. وزارت جنگ قرار است قاطعانه بجنگد، البته نه 
جنگ بی‏پایان.« هگست همچنین گفت: »ما قرار است حمله کنیم، نه فقط 

دفاع. حداکثر توان کشتار، نه قانون‏گرایی سست.«
او پس از این فرمان اجرایی، عنوان خود را در شبکه‏های اجتماعی از وزیر 
دفاع به وزیر جنگ تغییر داد. بنا بر اعلامیه رسمی منتشرشده از سوی کاخ 
سفید، این فرمان اجرایی ترامپ، تمام  وزارتخانه‏ها و نهادهای اجرایی دولت 
فدرال آمریکا را موظف می‏کند، در ارتباطات داخلی و خارجی خود از عنوان 

ثانویه »وزارت جنگ« نیز در کنار »وزارت دفاع« استفاده کنند. 
همچنیــن، رئیــس پنتاگــون موظف شــد کــه اقدامــات لازم از جمله 
پیشنهادهای قانونی و اجرایی برای تغییر دائمی نام رسمی »وزارت دفاع ایالات 
متحده« بــه »وزارت جنگ ایالات متحده« را تهیــه و ارائه کند. چراکه انجام 
این کار بدون مجوز کنگره امکان‏پذیر نیســت. همزمان،‏ مایک لی، ســناتور 
جمهوری‏خواه از ایالت یوتا و ریک اسکات، سناتور جمهوری‏خواه از فلوریدا به 
همراه گرگ استوب، نماینده جمهوری‏خواه مجلس نمایندگان از فلوریدا روز 
جمعه لایحه‏ای را برای رسمیت بخشیدن به این تغییر نام به کنگره ارائه کردند.

یگانه وزارت جنگ در جهان �
با به کار بردن نام وزارت جنگ برای پنتاگون به عنوان نام دوم این دستگاه 
دولتی، آمریکا تنها کشــور جهان خواهد شــد که از ایــن عنوان برای چنین 
تشکیلاتی استفاده می‏کند. خود این کشور تا سال ۱۹۴۹ تشکیلاتی به نام 
وزارت جنگ داشت اما از این تاریخ، با تغییراتی که در ساختار نظامی آمریکا 
بــه وجود آمــد، وزارت دفاع جای آن را گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم، یا نام 
این وزارتخانه در کشورهای مختلف تغییر کرد یا تشکیلاتی که برای مدیریت 
شرایط جنگی با نام وزارت جنگ به وجود آمده بود، در وزارت دفاع ادغام شد 

و سازوکار جدیدی ایجاد کرد. 
تاکید ترامپ بر صلح‏طلبی و اقدام او در تغییر نام وزارت دفاع در کنار تمرکز 
بر حمله، مورد توجه رسانه‏های مختلف قرار گرفت. چراکه ترامپ همواره خود 
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لبنان یک گام به درگیری داخلی لبنان یک گام به درگیری داخلی 
نزدیک‏تر می‏شودنزدیک‏تر می‏شود

بی‏اثر خواهد بود، زیرا مغایر با نظام تقسیم قدرت فرقه‏ای لبنان تلقی می‏شود.
غالب ابوزینب، عضو شورای سیاسی حزب‌الله نیز در مصاحبه‏ای با الجزیره 
گفت: »همه وزرای ما در اعتــراض به اصرار دولت بر بحث درباره طرح انحصار 
سلاح، از جلسه هیئت وزیران خارج شدند. خروج وزرای احزاب دوگانه شیعه از 
جلسه دولت به این معنی است که لبنان با یک معضل سیاسی بسیار خطرناک 
رو‏به‏رو است. رئیس‏جمهور و نخست‌وزیر، مسئولیت اصلی آنچه در جلسه هیئت 

وزیران رخ داد را بر عهده دارند.«
عضو ارشــد شورای سیاسی حزب‌الله خاطرنشــان کرد: »ما حق داریم به 
خیابان برویم یا از دولت استعفا دهیم و در حال حاضر همه گزینه‏های مناسب 
برای اقدام آینده را بررســی می‏کنیم. گام بعدی شیعیان بر اساس تحولات و 
نتایج مربوط به جلسه دولت تعیین خواهد شد. قضاوت در مورد موضع ارتش 
لبنان در قبال بحران خلع ســاح زود اســت و ما بعداً طرحی را که ارائه کرده 

است، ارزیابی خواهیم کرد.«

شکاف در جامعه لبنان برای سلاح مقاومت �
با توجه به ماهیت طایفه‏ای و مذهبی لبنان، مسئله خلع سلاح به صورت 
خاصی مورد توجه قرار می‏گیرد. چراکه سابقه جنگ‏های داخلی پیشین در 
لبنان نشــان می‏دهد بروز اختلاف میان طوایف و ســه گروه مذهبی شیعه، 
سنی و مسیحی )مارونی( نقش مهمی در زبانه کشیدن آتش بحران‏ها داشته 
اســت. عبداللطیف دریان، مفتی اهل سنت لبنان در پیامی که به مناسبت 
میلاد حضرت رســول)ص( منتشــر کرد، به موضوع خلع سلاح روی خوش 
نشــان داد و گفت این کاری بود که ســال‏ها پیش باید انجام می‏شد. او خلع 

سلاح را مطالبه‏ای اصیل و لبنانی نامید.
چندی پیش بشــاره پطــرس الراعی، رهبر مســیحیان مارونی لبنان در 
اظهاراتی مشــابه اما تندتر، نوک پیکان را به ســمت ایــران گرفت. او گفت: 
»شیعیان نیز از جنگ خسته شده‌اند و می‏خواهند در صلح و سلامت زندگی 
کنند.« ســخنانی که با واکنش شیخ احمد قبلان، روحانی سرشناس شیعه 
مواجه شــد. او گفت: »ســاح حزب‌الله و حرکت امل سلاح خداوند است و 
انشاالله هیچ قدرتی روی زمین قادر به خلع این سلاح نیست.« او همچنین در 
جواب پطرس راعی که مدعی خسته شدن شیعیان شده بود، گفت: »شیعیان 
از تســلیم شدن، خیانت و شهادت‏های دروغ خسته شده‏اند و اگر در لبنان، 
طایفه‏ای باشــد که مشتاق نثار خون‏، بهترین جوانان و بزرگ‏ترین امکاناتش 
در راه این وطن عزیز باشد، آن طایفه شیعه است؛ بلکه طایفه مقاومت است 
با همه طیف‏ها و چهره‏هایش.« کشــیده شدن بحران به این نقطه و درگیری 
لفظی مقامات دینی، هشدارها درباره وقوع درگیری میان طوایف را افزایش 

داده است.
مرکز کارنگی در تحلیل این شرایط نوشت: »سفر توماس باراک، فرستاده 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه حقوقدان/1

وظایف ذاتی ســازمان ملل متحد ممانعت به عمــل آورد. در عین 
حال، منشور ملل متحد )1945( در ماده 105، و کنوانسیون مزایا 
و مصونیت‏های سازمان ملل متحد )1946( در ماده 4 با تأکید بر 
کلیدواژه »ایفای وظایف شــغلی« حقوق نمایندگان دیپلماتیک را 
برآمده از این مفهوم دانسته، و بدین ترتیب آنچه پیوند ذاتی با این 
مهم ندارد )همانند خرید از فروشگاه‏های آمریکایی( را نمی‏توان در 
شمار حقوق این اشخاص برشمرد. آستانه قاعده حقوقی مندرج 
در موافقتنامه مقر تا نقش‌آفرینی دیپلماتیک نمایندگان دولت‏ها 
است و ایالات متحده به ایجاد و تسهیل سازکِار خرید آنها به منظور 
رفع حوائج شــخصی متعهد نیســت. در نتیجه خرید )ادعاشده( 
از فروشــگاه‏های آمریکایــی کمتریــن ارتباطی با ایفــای وظایف 
دیپلماتیک هیئت ایرانی نداشــته، و این اقــدام آمریکا با تعهدات 

بین‏المللی این دولت ناسازگار نیست.
در یک نگاه کلی و فارغ از تصمیم تحدیدی آمریکا که جز یک 
فشــار سیاسی حاشــیه‏ای و بی‏اثر نیســت، حضور سالانه هیئت 
دیپلماتیک ایــران در نیویورک مدت‏ها اســت که دســتاورد قابل 
ملاحظه‏ای برای کشــور نداشته است. اگر گفت‌وگوی تمدن‏های 
خاتمی و مکالمه تلفنی روحانی ـ اوباما را کنار بگذاریم، سفرهای 
سالانه به نیویورک در پرتو هزینه‏ای که ملت برای سفر منتخبِ خود 
)و همراهــان او( پرداخت می‏کند اگر همچون شــیرین‏کاری‏های 
احمدی‏نــژاد خســارت محــض نباشــد، گرهــی از کار ملــت باز 
نمی‏کنند. اگر بنا به قرائت یک بیانیه دیپلماتیک تکراری در صحن 
مجمــع عمومی، و انجــام دیدارهای تشــریفاتی چنددقیقه‏ای با 
مقامات سایر دولت‏ها باشــد که سفیر فعلی ایران در نیویورک هم 
قادر به انجام آنها است، و حضور )یا عدم حضور( شخص دوم کشور 

در این اجلاسیه از باب انتفاع مردم ایران تفاوتی ندارد.
البته این ســفرها ـ اگر بــرای مردم رهاوردی نداشــته ـ برای 
بعضی همراهان رؤســای‌جمهور طی این ســال‏ها از باب مجال 
نیویورک‏گردی و خرید اجناس آمریکایی به‏عنوان سوغاتی برای 
خانواده و بســتگان دلپذیر بوده اســت. این در حالی اســت که 
حضور همزمان مقامات عالی دولت‏های جهان در یک ساختمان 
رویداد کمی نبوده، و فرصتی کم‌نظیر برای روزنه‏گشایی و مقابله 
بــا چالش‏هــای بین‏المللــی محســوب می‏شــود؛ و دولتمردان 
خردمند از این فرصت ســالانه در راستای تحقق منافع ملی خود 
نهایت استفاده را می‏برند. در شرایطی که چشم‏انداز مشخصی از 
تغییر در سیاست خارجی کشور وجود ندارد، سفرهای این‌چنین 
از بــاب هزینه و زمانی که از رئیس‏جمهــور می‏گیرند قابل‏توجیه 

نخواهند بود.

رویکرد ســختگیرانه ایــالات متحده به صــدور روادید ســفر برای 
اتبــاع بیگانه بُعــد جدیدی یافته اســت. بر اســاس اخبــار، این 
سختگیری اجلاسیه ســالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
را هم تحت‏الشــعاع قــرار می‏دهد. به این ترتیب کــه دولت ایالات 
متحــده، پس از تصمیم به عــدم صدور ویزا بــرای محمود عباس 
)رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین(، از احتمال محدودیتِ 
ویزای هیئت‏های دیپلماتیک برزیل، زیمبابوه، ســودان و ایران در 
اجلاسیه هشــتادم مجمع عمومی )که از 23سپتامبر سال جاری 
میلادی آغار می‏شــود( سخن گفته اســت. لیکن محدودیت فوق 
در مورد هیئت ایرانی اندکی متفاوت اســت. وزارت خارجه ایالات 
متحده مدعی اســت اعضای هیئت ایرانی که با هدف شرکت در 
اجلاسیه سالانه مجمع عمومی به نیویورک می‏آیند از مشتریان پر 
 )Costco( و پا قرص فروشگاه‏های زنجیره‏ای عمده‌فروشی کاسکو
و ســمز کلاب )Sam’s Club( در نیویورک هســتند، و اجناسی که 
به واسطه تحریم‏ها به ایران صادر نمی‏شوند را شخصاً خریده، و با 
خود به ایران منتقل می‏کنند. اکنون دولت آمریکا در صدد است با 

اِعمال محدودیتِ تردد این امکان را از هیئت ایرانی سلب نماید.
ســازمان ملل متحد در چهار قاره از جهان بیش از بیست دفتر 
دارد. اما مقر اصلی )Headquarter( آن در شــهر نیویورک )مابین 
خیابان‏های 42 و 48 از ناحیه ایست ریورِ منهتن( واقع شده است؛ 
ساختمانی سی و نه طبقه که به سال1946 توسط جان دیویدسِن 
راکِفِلِر )به ارزش تقریبی هشــت و نیم میلیون دلار( به این سازمان 
بین‏المللی تازه تأسیس اهدا شد، تا آرمان‏های ملل متحد را تحقق 
ببخشــد. ورود به دفتر اصلی ســازمان ملل متحد مستلزم ورود به 
خاک ایالات متحده بوده، و این ســازمان به منظور تحقق اهداف 
عالی خود نیازمند حضور فیزیکی مقامات دولت‏ها اســت. به این 
ترتیب، متعاقب آغاز فعالیت‏های سازمان ملل متحد تدابیری چند 

بدین منظور در حقوق بین‏الملل مورد پیش‏بینی قرار گرفت.
قاعــده حقوقی اصلی در این زمینه ذیــل ماده 3 )بخش 8( از 
موافقتنامــه مقر میان دولت ایالات متحده و ســازمان ملل متحد 
)1947( )موســوم بــه موافقتنامه مقــر( آمده، که وفــق آن دولت 
میزبان مجاز نیســت در چارچوب وضع و اجرای قوانین و مقررات 
فــدرال و محلی در ناحیه مقــر )Headquarters Distric( از انجام 

حمایت از تولید آمریکایی؟
درباره محدودیت تردد دیپلمات‏های ایرانی در نیویورک

ادامه از صفحه اول

برخی چهره‏های راست )مانند محسن رضایی(  نیز با »فراربه‏جلو« قصد 
داشــتند ایران را دوباره وارد جنگی دیگر، این‏بار بزرگتر کنند که به نظر 

آنان جنگی ناگزیر و نبردی نهایی بود.
بــا همین منطق )یعنی صیانت از امنیت ملی( پرونده هســته‏ای ایران 
در آغاز دهه۸۰ به شــورای‏عالی امنیت‏ملی سپرده شد و پس از دوسال 
مذاکره با حضور وزرای سه کشور اروپایی در تهران، زمینه اولین توافق 
هســته‏ای فراهم شد که متاســفانه با ورود محمود احمدی‏نژاد به نهاد 
ریاســت‏جمهوری از دســت رفت و ایران وارد چرخه‏ای از قطعنامه‏های 
بین‏المللی شد که رئیس وقت دولت ایران آنها را »کاغذپاره« خواند و ما 
هنوز پس از دو دهه اســیر این ورق‏پاره‏ها هستیم. از آن پس، قوه خلاقه 
شورای‏عالی امنیت‏ملی در ایران رو به زوال رفت و پس از یک دوره کوتاه 
دبیری علی لاریجانی )که به ســبب دخالت‏هــای محمود احمدی‏نژاد 
ناتمام ماند( این نهاد عملًا اسیر دست رادیکال‏ترین نیروهای سیاسی 
شد که نسبتی با مصلحت ملی و عقلانیت ملی و منفعت ملی نداشتند 
و بــه جز مــواردی مانند حــوادث ســال۱۳۸۸ )در سیاســت داخلی( 
بی‏تدبیری خود در سیاســت خارجی را در پرونده هســته‏ای نیز نشان 
دادند و ایران ذیل فصل۷ منشــور ملل متحد قــرار گرفت. کار به جایی 
رسید که چهره اصلی این جریان در چند انتخابات نتوانست رای مردم 
را به دســت آورد و اتفاقاً جریان مقابل پیروز شد؛ اما حتی در دولت‏های 
یازدهم و دوازدهم هم فقط رئیس‏جمهور به‏عنوان »رئیس« شورای‏عالی 
امنیت‏ملی توانست پرونده هســته‏ای را به سوی صلح و توافق هدایت 
کند و متاسفانه دبیرخانه احیا نشــد و به همین علت، پرونده به وزارت 

امورخارجه سپرده شد.
اینک که پس از دو دهه آب به ســر چشــمه بازگشته است و دبیرخانه 
شــورای‏عالی امنیت‏ملی به نقطه وفاق ملی بدل شــده است، احیای 
این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای‏عالی امنیت‏ملی ممکن 
است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل 
شد، جا دارد شورای‏عالی امنیت‏ملی را با واگذاری پرونده هسته‏ای و 
بالاتر از آن در مسئله مذاکرات جامع سیاسی تقویت کرد. این واپسین 
فرصت برای دبیر جدید شــورای‏عالی امنیت‏ملی ایران اســت که در 
بزنگاه تاریخ در مقام یک سیاســتمدار و دیپلمــات ملی به مهمترین 
دغدغــه ملت دربــاره آینده جنگ و صلح در ایران پاســخ دهد و برای 
این کار، علی لاریجانی به تمرکز تصمیم‌گیری در نهاد امنیت‏ملی نیاز 
دارد. بدون این تمرکز، دبیرخانه به نهادی اداری فرو کاسته می‏‏شود که 
حتی منطق انتخاب علی لاریجانی را زیر ســوال می‏برد و با پراکندگی 
و موازی‏کاری فرصــت و جرأت ابتکار عمل را از دیپلمات‏های کشــور 
می‏گیرد. در واقع، تغییر دبیر شــورای‏عالی امنیت‏ملی در دولت قبل 
و ایــن دولت واجد معنایی بوده اســت که پــس از جنگ اخیر هم این 
معنا تشــدید شده است. تهی کردن این تغییر از معنا با ماندن پرونده 
در وضع سابق نقض غرض است. بقای پرونده هسته‏ای در دست دبیر 
اســبق شــورای‏عالی امنیت‏ملی، حتی به ضرر مذاکره‏کننده ارشــد 

سیاست خارجی ایران ســیدعباس عراقچی است؛ چراکه آن نهادی 
کــه می‏تواند میــان نظامیــان و دیپلمات‏ها، انقلابیون و سیاســیون، 
اصلاح‏طلبان و اصولگرایان، رهبری و رئیس‏جمهوری و در نهایت میان 
حاکمیت و ملت اجماع ایجاد کند، طبق قانون اساســی شورای‏عالی 
امنیت‏ملی اســت. هدف‏گیری این شورا از ســوی اسرائیل در جریان 
جنگ اخیر هم نشان‏دهنده اهمیت آن و این نکته است که در شرایط 
جنگی و شبه‏جنگی، این قوه عاقله است که چه برای صلح و چه برای 
دفاع باید کشور را اداره کند. بدیهی است نقش رئیس‏جمهور و سپس 
ســران قوای دیگر در این اعاده ماموریت کلیدی است و رئیس‏جمهور 
به‏عنــوان رئیس شــورای‏عالی امنیت‏ملی باید بداند کــه اگر روزی به 
علت ضعــف نهاد امنیت ملی ضرورت داشــت این پرونــده به وزارت 
امورخارجه محول شود. اکنون زمان بازگشت به دوره‏ای است که دبیر 
شورای‏عالی امنیت‏ملی به‏عنوان وزیر امنیت‏ملی کشور عمل می‏کرد 
و نماینــده کل نظــام و کل حاکمیت بود. شــورایی که برخلاف هیئت 
دولت جامع نیروهای نظامی و سیاســی کشــور با ریاست و محوریت 
رئیس‏جمهور است و در واقع، کابینه امنیتی کشور به حساب می‏آید و 
تنها نهادی است که در آن رئیس‏جمهور فقط رئیس قوه‏مجریه نیست 
و قوای لشــکری هم مانند قوای کشوری در آن عضویت دارند و هم به 
مصوبات آن متعهدند. البته، مصوبات شورای‏عالی امنیت‏ملی فقط با 
امضای مقام رهبری اجرایی می‏شــود؛ اما قاعده عرف )به‏عنوان یکی 
از مبانی تقنین( نشــان داده اســت که در ۳۶سال گذشته با وجود دو 
نماینده مستقیم رهبری )که یکی از آنان دبیر شورای‏عالی امنیت‏ملی 
اســت( و مقامات ماذون دیگــر، رهبری به راهبردهای شــورای‏عالی 
امنیت‏ملی به‏عنوان اســتراتژی نظام می‏نگرند و نه دیدگاه جناحی و 
قوه‏ای و بخشی و در همه ادوار چه در دولت‏های اصلاح‏طلب و چه در 
دولت‏های اصولگرا بر این عقل عقلایی مهر تایید گذاشته‏اند. تفویض 
»امر ملی« به »نهاد ملی« چه به صلح پایدار بیانجامد و چه ما را ناگزیر از 
دفاع میهنی کند، یک ارزش راهبردی دارد و آن تجمیع کلیه اقدامات 
اصلاحی و پیشــنهادهای جناحی به یک نهاد فراجناحی و فراقوه‏ای 
اســت. اکنون همــه جناح‏هــا در این شــورا نماینده دارنــد: از جبهه 
اصلاحات تا جبهه پایداری و از انقلابیون تا اعتدالیون. برای »امر ملی: 
باید »تصمیم ملی« گرفت و این پیام ملت به حاکمیت در جنگ ۱۲روزه 
است که ایران یک دولت دارد، با یک ملت. یکی از بدیهی‏ترین و اولین 
پاســخ‏ها به این مطالبه ملــی عجالتاً »اصلاح فراینــد تصمیم‏گیری« 
در نهاد قدرت اســت و تمرکز در آن، جلوگیری از پراکندگی قواســت. 
متاســفانه انتخابات سال۱۴۰۳ نتوانســت این تغییر را تاکنون ایجاد 
کند. اما یک سال پس از آن انتخابات اکنون در پایان لرزان یک جنگ 
میهنی دیگــر این تغییر می‏تواند منجر به تحول شــود. تحولی که از 
تغییر در »فرد« دبیر شورای‏عالی امنیت‏ملی شروع شده است و باید 
به تحول در »نهاد« امنیت‏ملی ایران بیانجامد؛ درغیراین‏صورت، تغییر 

فرد هیچ فایده‏ای نخواهد داشت.

پژوهشگر حقوق بین‏الملل
آرش ملکی

گزارش
دو 

واکنش‌ها به تصویب طرح ارتش برای خلع سلاح حزب‌الله

درباره دونالد ترامپ که نام وزارت دفاع آمریکا را هم تغییر داد


